
 2فارسي 

  ـ لغت و املا) (آسان) 5تا  2(گروه مؤلفان علوي) (دروس صحيح است. » 4«معني كلمات صورت سؤال، طبق گزينه ـ » 4«گزينه  -1

  ـ لغت) (دشوار) 5تا  2(گروه مؤلفان علوي) (دروس توازن، اهتزاز، ننگين و التهاب صحيح است. ـ » 2«گزينه  - 2

  ـ لغت) (متوسط) 5تا  2(گروه مؤلفان علوي) (دروس ديگر است.  اتاقي در خانه كه پشت اتاقيـ » 3«گزينه  - 3

  صحيح است.» روضه«صحيح نيست و با توجه به معني واژه » روزه«واژه  1» الف«گزينه ـ » 3«گزينه  - 4

  صحيح است.» بگزاريم«صحيح نيست و با توجه به معني واژه » بگذاريم«واژه » پ«گزينه 

  صحيح است.» غربت«و با توجه به معني واژه صحيح نيست » قربت«واژه » ت«گزينه 

  ـ املا) (متوسط) 5تا  2(گروه مؤلفان علوي) (دروس 

  ـ املا) (دشوار) 2گروه مؤلفان علوي) (درس (ها: بگزاري، قرض، وزر  غلط است؛ املاي صحيح واژه» وذر«و » غرض«، »بگذاري«هاي  واژهـ » 3«گزينه  - 5

خلاصه، به هر حال / جناس تام: روي و روي / كنايه: روي تابيدن كنايه از  -2يك بار،  -1»: باري«: در واژه تشبيه: كمند زلف / ايهامـ » 2«گزينه  - 6
  هاي ادبي ـ تركيبي) (متوسط) ) (آرايه97(سراسري تجربي ـ روي برگرداندن. 

  كه شمع مزار را تيره كند: تناقض ـ الف) نار و نور: جناس / اين» 1«گزينه  - 7

  به صدا درآوردن / تشبيه: لب مانند شكر» ني«با توجه به  -2نوازش كردن،  -1ارد: ب) نواختن ايهام د

  پ) حسن تعليل ندارد.

  هاي ادبي ـ تركيبي) (دشوار) (گروه مؤلفان علوي) (آرايهدارد. » زال«ت) ايهام ندارد، بلكه ايهام تناسب در واژه 

  است.» (سفره)، غذا محتويات خوان«مجاز از » خوان«، »1«ـ در گزينه » 4«گزينه  - 8

  است.» انگشت«مجاز از » دست«، »2«در گزينه 

  هاي ادبي) (متوسط) (گروه مؤلفان علوي) (آرايهاست. » روزي«مجاز از » نان«، »3«در گزينه 

  او را دعوت نكني -2او را صدا نكني،  -1» نخواني«در واژه » پ«ايهام در گزينه ـ » 2«گزينه  - 9

  اق (اضافه تشبيهي)تيغ فر»: ت«تشبيه در گزينه 

  موج او صد رود جيحون را غرق كرده است.»: الف«اغراق در گزينه 

  شود. اي صبا (با تو هستم) تشخيص كه استعاره هم محسوب مي»: ث«استعاره در گزينه 

  (متوسط)هاي ادبي ـ تركيبي)  . (گروه مؤلفان علوي) (آرايههر كه در اين حلقه دام است، آزاد است»: ب«پارادوكس در بيت 

  ها: مفعول است. تشريح ساير گزينه» رسن«اليه و  مضاف» ره«در نقش مفعول است و » ـَ م«در گزينه سؤال ـ » 1«گزينه  -10

  اليه / ـَ م: مفعول ، بلندي: مفعول / تو: مضاف»1«در گزينه 

  اليه ، ره: مفعول / سينه: متمم / جان: مضاف»2«در گزينه 

  اليه اليه / نياز: مضاف : مضاف، خون: مفعول / جان»3«در گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (دستور زبان) (متوسط)اليه  اليه / ـَ م: مضاف ، غيرت: متمم / دل: مضاف»4«در گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (دستور زبان) (متوسط) هيچ وابسته پيشيني وجود ندارد.» 3«در گزينه ـ » 3«گزينه  - 11

  ها: رخ نداده است. بررسي ساير گزينه در اين عبارت حذف فعلـ » 3«گزينه  -12

  تراش و رعنا / هيجان و شور ها: بر و بازو / خوش ، معطوف»1«در گزينه 

گذاشـت (فعـل) /    ، اجزاي اصلي جمله عبارتند از: نوجوان ميان بالا (گروه نهاد)، دروازه غربي تهران (گروه مفعول)، پشت سر مـي »2«در گزينه 
  ي هستند.هاي متممي اختيار تمام گروه

  ) (دستور زبان) (متوسط)98(سراسري هنر ـ هر دو قيد هستند. » پيشاپيش سپاه خود«و » سوار بر اسبي سينه فراخ«، »4«در گزينه 

  است.» قيد«كنان  افسوس»: الف«ـ بيت » 2«گزينه  -13

  است.» قيد«بارگي  يك»: ب«بيت 

  جا مسند است. در اين» نالان«قيد نداريم. توجه داشته باشيد واژه »: پ«بيت 

  هستند.» نهاد«قيد نداريم. امروز و امسال »: ت«بيت 

  (كتاب همراه علوي) (دستور زبان) (متوسط)است. » قيد«كنون »: ث«بيت 



  ها:ـ بررسي گزينه» 1«گزينه  -14

  )3، اين عالم / عالم پرشور / يك موج: تركيب وصفي (»1«در گزينه 

  )2تركيب وصفي (هاي خراب:  ، نرگس بيمار / دل»2«در گزينه 

  )2، گريه تلخ / هر دل: تركيب وصفي (»3«در گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (دستور زبان) (دشوار)) 2، اين دشت / هر موج: تركيب وصفي (»4«در گزينه 

ي دارد، امـا گزينـه   اي در مقابل عيش و عشرت و آسودگي ديگر و گزينه سؤال اشاره به جنگاوري عده» 3«و » 2«، »1«هاي  گزينهـ » 4«گزينه  - 15
  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 5. (گروه مؤلفان علوي) (درس اشاره به اين دارد كه امروز روز بزم و عيش است و فردا روز رزم» 4«

  ها: هر دو اشاره به ناپايداري دنيا كرده است. بررسي ساير گزينه» 2«مفهوم گزينه سؤال و گزينه ـ » 2«گزينه  -16

  دم ذخيره كردن بيهوده مال و استفاده نكردن از آن.اشاره به ع»: 1«گزينه 

  عدم سازگاري دنيا با اهل دنيا و نداشتن آسايش در دنيا.»: 3«گزينه 

  ـ قرابت معنايي) (دشوار) 3(گروه مؤلفان علوي) (درس روزگار به كام ظالمان است. »: 4«گزينه 

  كه از پروردن زشت گوهران و پيامدهاي ناگوار آن سخن به ميان آمده است.در اين بيت سخني از تقليد نابخردانه نيامده، بلـ » 4«گزينه  -17

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 2(كتاب همراه علوي) (درس 

دليل عدم دريافت صله، نداشتن چگونگي كسب » 4«دليل عدم پذيرش صله قناعت است، اما در گزينه » 3«و » 2«، »1«هاي  گزينهـ » 4«گزينه  - 18
  ـ قرابت معنايي) (آسان) 2) (درس 91جربي ـ (سراسري ت آن است.

  ها مفهومي متفاوت دارند. اين گزينه مانند بيت سؤال به آزاده بودن سرو اشاره دارد، ولي ساير گزينهـ » 2«گزينه  -19

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 3(گروه مؤلفان علوي) (درس 

 (آسان) ـ تاريخ ادبيات) 5تا  2(گروه مؤلفان علوي) (دروس ـ » 2«گزينه  - 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


